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گفت وگو با بهناز علی پور گسکری درباره مجموعه داستان «حافظه پروانه ای»

اكنون ديگر «چگونه گفتن» مهم است
فیلمی که پوتین پیگیر آن بود!

درباره یک اقتباس سینمایی از رمان «دُنِ آرام»

اثر میخاییل شولوخوف*

خسـرو فرمنـد| فیلم سـینمایی «دُنِ آرام» اقتباسـی اسـت از یکـی 
از رمان هـای مشـهور ادبیـات روس و بهتریـن اثـر نویسـنده اش، 

تـا ۱۹۸۴). فیلـم ماننـد رمـان،  میخاییـل شـولوخوف (۱۹۰۵ 

سـال ها زمـان بـرد تـا بـه شـکل کامـل آمـاده عرضـه بـه مخاطـب 

شود. سرگئی باندارچوک (۱۹۲۰ تا ۱۹۹۴)، کارگردان و هنرپیشه 

برجسـته روس، فیلم بـرداری «دن آرام» را در سـال۱۹۹۲ کلید زد 

و وقتـی ۲سـال بعد درگذشـت، راش های فیلـم به ایتالیـا انتقال 

داده شـد که با شـوروی در سـاخت فیلم شراکت داشت. سرانجام 

بـا پیگیـری روس هـا و حتـی شـخص ولادیمیـر پوتیـن، نسـخه 

تدوین شـده آن بـه دسـت فیـودار باندارچـوک، فرزنـد کارگردان 

فقید، در سـال۲۰۰۶ ارائه شـد.

«دن آرام» اثری تاریخی و خانوادگی است که به برخی رویدادهای 

مهم اوایل سـده بیسـتم میـلادی می پردازد. داسـتان آن بازه ای 

ده ساله از ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۲ را دربرمی گیرد و در این مدت، ماجراهایی 

عاشـقانه و حادثه ای را بر بستر وقایع تاریخی جنگ جهانی اول و 

درگیری های بلشـویک ها بـا نیروهای تزار و جنگ داخلی روایت 

می کند. گریگوری (راپرت اورت)، قهرمان داسـتان، جوانی قزاق 

از خاندان کشاورز ملخوف اسـت که در روستایی در منطقه «دن» 

و در حاشـیه رودخانه دن زندگی می کنند. این خاندان، سوارکار 

و شمشـیرزن و شـجاع و جنـگاور نیـز هسـتند و حتـی در برابر تزار 

روسـیه سر خـم نمی کننـد. دراین میـان، گریگـوری بـه دخـتری 

خدمتـکار به نـام آکسـینیا (دلفیـن فارسـت) دل می بنـدد امـا با 

وجود عشق دوسویه آن دو، مناسبات سنتی و طبقاتی و مخالفت 

پـدر (مـوری آبراهـام) مانع از وصـال ۲جـوان می شـود. خانواده 

برای پسرشـان دختری هم شأن به نام ناتالیا (النا باندارچوک) را 

انتخـاب می کنند و گریگوری به ناچار بـه ازدواج با او تن می دهد 

و از او صاحـب بچـه هـم می شـود. فیلـم پرفرازونشـیب اسـت و 

در آن، رفـت و برگشـت های قهرمـان، از میـدان جنـگ بـه آرامش 

دن و از دن بـه میـدان جنـگ و از زندگـی بـا ناتالیـا بـه همراهی با 

آکسـینیا و برعکـس، به عـلاوه چالش هایـش با آدم هـای دیگر به 

نمایـش درمی آیـد. مـرد شـجاع، زمانـی در یونیفرم سربـازان تزار 

بـه جنگ با آلمـان و متحدانش می شـتابد و در وقتـی دیگر، عضو 

ارتـش سـپید و علیـه سرخ هـا (کمونیسـت ها) می شـود و بـاز بـه 

سرخ هـا می پیونـدد و بارهـا زخـم برمـی دارد. او سرانجام خسـته 

از جنگیـدن و بـه امیـد بازیافتن آرامـش، به آغـوش ۲فرزندش در 

حاشـیه دن آرام بازمی گردد، درحالی که هم ناتالیا و هم آکسـینیا 

را در رخدادهایی غم انگیز از دسـت داده است.

امـا رمـان «دن آرام» کاری منحصربه فـرد در کارنامـه شـولوخوف 

اسـت. آن را با شـاهکار تالسـتوی، یعنی «جنگ و صلح»، مقایسـه 

کرده انـد. اگرچـه شـولوخوف شـاید به اقتضـای زمانـه جـولان 

ایدئولـوژی در حکومـت شـوراها، بیانـی واقع گرایانه تـر و البتـه 

بدبینانـه دارد. او با رویکـردی بی طرفانه درگیری های سرخ ها و 

سپیدها را به تصویر می کشد و دراین بین، گاه بی رحمی و خشونت 

و ویژگی هایـی از کمونیسـت ها را نمایش می دهد کـه درنتیجه، 

ایـن کتـاب چهارجلـدی، کـه انتشـارش از ۱۹۲۸ تـا ۱۹۴۰ طـول 

کشـید، در حکومـت شـوروی به شـدت سانسـور می شـود. البته 

شـولوخوف نویسـنده ای اسـت کـه در دیگـر داسـتان هایش بـا 

حکومـت هم سوسـت و خـودش نیـز مورد توجـه اسـتالین. حتی 

زمانی کـه بدبینی پلیس مخفی را برمی انگیـزد، حاکم جنایتکار 

شـوروی جانش را نجات می دهد و آقای نویسنده به مطرح ترین 

نویسنده آن گسـتره ایدئولوژی زده تبدیل می شود! بااین همه، 

تمایـز «دن آرام» بـا دیگر آثار او، بازهم برایش حاشـیه می سـازد و 

شـایعه ای بـر سر زبان ها می افتـد که نویسـنده واقعی این رمان، 

کـس دیگری اسـت. این شـایعه اثبات نمی شـود و بررسـی های 

پژوهشـگران و بعدهـا یـک کوشـش رایانـه ای، انتسـاب اثـر را 

بـه نویسـنده دیگـر رد می کننـد. به کارگیـری گویـش و اشـعار 

عامیانـه قزاق هـا، اسـتفاده از تشـبیه و اسـتعاره و پرداخـتن بـه 

طبیعـت از ویژگی هـای ایـن رمان اسـت. کتـاب توانسـت جایزه 

اسـتالین و جایـزه لنیـن و حتـی نوبـل ادبیـات سـال۱۹۶۵ را 

نصیـب نویسـنده اش کند.

در زبـان فارسـی چند ترجمه از این اثر پرحجم چاپ شـده اسـت، 

از جملـه برگـردان محمود اعتـمادزاده به آذین و احمد شـاملو که 

در ایران شـهرت زیادی دارند.

*در نـگارش ایـن یادداشـت، افـزون بـر خـود فیلـم نام بـرده، از منابـع اینترنتـی و 

همچنیـن ۲کتـاب مرجـع «نویسـندگان روس» (به سرپرسـتی خشـایار دیهیمی، 

نـشر نی، ۱۳۷۹) و «فرهنگ ادبیات جهان» (زهرای خانلری، انتشـارات خوارزمی، 

۱۳۷۵) اسـتفاده شـده اسـت.
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امبرتـو اکـو ( ۱۹۳۲-۲۰۱۶) رمان نویس و نشانه شـناس و 

فیلسـوف و منتقـد مشـهور ایتالیایـی که از  ده هـا هزار جلد 

کتاب در کتابخانه شخصی اش برخوردار بود و طبعا فرصت 

نکـرد همه آن ها را بخواند، بااین حال بـه نگهداری از کتاب 

اعتقاد و علاقه عجیبی داشت. او یک کتاب باز حرفه ای بود!

نگاهی به مجموعه داستان «تراژدی ایرانی» نوشته بابک ابراهیم پور

برگ های سیاه و سپید تاریخ
 داسـتان تاریخـی در ایـران از هـمان 

نخسـتین سـال های شـکل گیری 

ادبیـات داسـتانی نویـن فارسـی، یعنـی 

حوالـی جنبش مشروطه خواهـی گونه ای 

پررنـگ بـوده اسـت. «عشـق و سـلطنت یـا 

فتوحات کورش کبیر» نوشته شیخموسی نثری 

و «شـمس و طغـرا» اثـر محمدباقرمیـرزا 

خسروی نمونه هایی از نخستین رمان های 

تاریخی ایران به شمار می آیند. در دهه های 

بعـدی رمان هـای بسـیاری بـا محوریـت 

رویدادها و شـخصیت های تاریخی نوشته 

و منتشر شد. دراین میان، اندک کتاب هایی 

هـم بودند که به جـای رمان، داسـتان های 

کوتـاه تاریخـی را در خود گنجانـده بودند؛ 

مجموعه داستان هایی چون «ماه نخشب» 

نوشـته سـعید نفیسـی یـا کتاب هایـی از 

شـین پرتو. پس از پیروزی انقلاب اسـلامی 

نیز تا همین اواخر هرازگاهی آثار داستانی 

تاریخی منتشر شده است. «تراژدی ایرانی»، 

مجموعه داسـتانی از بابـک ابراهیم پـور، 

نویسنده جوان مازندرانی، یکی از تازه ترین 

کتاب هـا دراین زمینـه اسـت. ابراهیم پـور 

دبیر تاریخی اسـت که داستان می نویسد 

و حـالا در چهارمین کتابش داسـتان های 

کوتـاه تاریخـی عرضـه کـرده اسـت. ایـن 

مجموعـه ۷داسـتان را در بـر دارد کـه بـه 

رخدادهـای قتل عـام کرمانیان به دسـتور 

آقامحمدخان قاجار، ترور میرزاده عشـقی 

به دست عوامل رضاخان، قیام ملی ۳۰تیر 

بـه هـواداری از دکـتر مصـدق، کودتـای 

۲۸مـرداد، شـکنجه و کشته شـدن وارطان 

سـالاخانیان، قیام چریک های سـیاهکل 

و اعتراضـات مـردم در ۱۷شـهریور۱۳۵۷ 

موسـوم به جمعـه سـیاه توجه می کنـد. در 

بخشـی از داسـتان «شـب کرمـان» از ایـن 

مجموعـه آمـده اسـت: قاجارهـا همچـون 

سـیلابی سـهمگین بـه خانه هـا ریختنـد. 

مـرگ در کالبـد لشـکر قاجار در آمـده بود و 

در خانه هـای ارگ کرمـان زوزه می کشـید 

و می کشـت. شـهر در کشـاکش سربـازان 

خنجربه دسـت و مـردان کورشـده متلاطم 

بـود. سربازان چشـم های از حدقـه درآمده 

و مملو از رگ و ریشه و خون را درون کیسه های 

خـود می ریختنـد و آن را خانه به خانـه بـا 

خود می بردند. چشم های از حدقه درآمده، 

تضمیـن سربـازان بودنـد بـرای پـاداش و 

منصب در حکومـت آقامحمدخان. کرمان 

به گریه و التماس افتاده بود. انتهای زوال! 

چند سرباز وارد خانه شدند. مردی را دیدند 

کـه زن و پـسر کوچکش را پشـت سرش پناه 

داده بـود و التـماس می کـرد. جایـی بـرای 

پنهان کـردن خانـواده اش نداشـت انگار. 

به پـای سرباز افتـاد. چکمه سرباز را بوسـه 

مـی زد: «التـماس می کنـم. مـرا بکشـید. 

چشـم های مـرا در بیاوریـد، اما آن هـا را رها 

کنیـد. خواهش می کنم!» سربـاز خندید و 

دهان بی دندانش نمایان شـد. بـا لگد مرد 

را نقـش زمین کـرد. روی سـینه اش خوابید 

و با ۲دسـت چشم هایش را از کاسه درآورد! 

۲ انگشـت را کرد درون حدقه چشـمان مرد 

و همـه را بـا ریشـه بیرون کشـید! «تـراژدی 

ایرانـی» را نـشر سـیب سرخ در ۳۱۴صفحه 

چاپ کرده است.

 

ایرانی| «حافظه پروانه ای»، جدیدترین کتاب بهناز علی پور 
گسـکری، ۱۰داسـتان کوتـاه تـازه از ایـن داسـتان نویس 

توانمند و بی حاشیه را شامل می شود. او در این مجموعه 

نیز همچنان دغدغه زبان و زنان را دارد؛ با داسـتان هایی 

زبان مند که نویسـنده آن تلاش و سـوادش را به کار گرفته 

اسـت تا روایتش بهترین شکل را داشـته باشد، و از زنانی 

نـاکام و گرفتـار تنهایی و حـسرت می نویسـد، اگرچه در 

گفت وگو با ما به اولویت نگاه انسانی و فارغ از تفاوت های 

جنسـیتی اشـاره کـرده اسـت. در ایـن کتاب کـه نشر آگه 

سـال گذشـته منتـشر کـرد، لحظاتـی مانـا آفریـده شـده 

اسـت که ضمن درگیرکردن اندیشـه و عواطـف خواننده، 

او را بـا لذت خواندن داسـتان خوب ایرانـی راضی کند.

علی پور دکترای ادبیات فارسـی دارد و مدرس دانشـگاه 

و منتقـد و پژوهشـگر نیـز هسـت. او پیـش از ایـن کتـاب، 

آثار داسـتانی ای چـون «بماند...» و «جـا ماندیم...» و جز 

این هـا را منتـشر کـرده و جوایـزی از قبیـل جایـزه ادبـی 

یلـدا و مهـرگان ادب را به دسـت آورده اسـت.

  بیشتر داســتان های کتاب «حافظه پروانه ای» از زبان
منِ راوی روایت می شــود، اما در آن ها معمولا نویســنده یا 
راوی می کوشــد با نقل قصه آدمی دیگر، توجه خواننده را به 
او جلب کند یا غیرمستقیم با روشن کردن نقاط تاریک زندگی 
او، به شــخصیت و زندگی راوی نور بتاباند (مانند داســتان 

«خواب باز»). آیا این اتفاق عامدانه رخ داده است؟
ابتـدا بایـد بگویـم کـه تفـاوت معنـاداری بیـن راوی و 

نویسـنده هسـت. راوی درواقع نماینده نویسنده است 

در داسـتان. ما هیچ وقت نمی توانیم آن ها را یکسان در 

نظـر بگیریـم. اما بعد، بله بیشـتر داسـتان ها از زبان منِ 

راوی گفتـه می شـود، منتهـا مـنِ راوی ای که شـخصیت 

اصلـی داسـتان نیسـت. نمی دانـم چقـدر ایـن کار را 

به عمـد انجـام داده ام، امـا الان که بـه داسـتان ها نگاه 

می کنـم، به نظـرم آدم هـا در حقیقـت در آینـه یکدیگـر 

شـناخته می شـوند و اینجـا مـنِ راوی هایـی کـه عمومـا 

اند، شـخصیت های  در داسـتان ها اسـتفاده شـده 

فرعی ای هسـتند کـه به نوعـی دارند اطلاعاتـی درباره 

شخصیت های اصلی داستان ارائه می کنند و به عقیده 

شما نقاط تاریک زندگی شخصیت ها را روشن می کنند. 

به این ترتیب، شخصیت های اصلی از میان گفت وگوها 

و یادها و خاطره های شـخصیت های مختلف برجسـته 

می شـوند. مـنِ راوی ای کـه شـخصیت اصلی داسـتان 

هـم باشـد، بیشـتر از خـودش حـرف می زنـد و تـا اندازه 

زیادی پرگوسـت.

  اگر بپذیریم هر نویســنده ای وامدار نویسندگان پیش
از خود و متأثر از آنان اســت، در داســتان های شما ردپایی از 
نوع روایت و فضاهای آثار نویســندگان آمریکای شــمالی 
همچون ریموند کارور به ویژه آلیس مونرو را احساس می کنم؛ 
حال وهوایی ملال خیز و راویانی دورافتــاده از جماعت. نظر 

خودتان دراین باره چیست؟
به نظـرم هـر نویسـنده ای وامـدار همـه آثـاری اسـت که 

به نوعـی از آن ها تأثیر پذیرفته اسـت. دربـاره تأثیری که 

معتقدید داسـتان های من از ادبیات آمریکای شمالی 

گرفتـه، باید بگویم به هرحال این ها حس های انسـانی 

اسـت؛ نویسـندگان از آدم هـای دیگـر جـدا نیسـتند و 

باتوجه به اینکه مسائل انسانی مسائل مشترکی اند، بله 

می تـوان این ردپـا را در آثار نویسـندگان دیگـر هم پیدا 

کرد. راویان داسـتان های مـن آدم هـای دورافتاده ای 

هسـتند، آدم هایـی کـه بیشـتر در خودشـان مچالـه 

شـده اند، آدم هایـی که به شـدت درگیر مسـائل درونی 

و بیرونـی و به نوعی نمادی از انسـان های 

مـدرن امروزی انـد. انسـان های به ظاهـر 

مدرنـی کـه روابـط موجـود آن هـا را درگیـر 

کرده است.

  شــما علاقه خاصی به واقع گرایی دارید و
حتی وقتی آدم ها و راویان شما فضاهایی ذهنی 
را تجربــه می کنند، بازهم بســتر ماجرا واقعی 
است. این رئالیسم از چه نگاهی مایه می گیرد؟

سـؤال جالبی اسـت. بله. این داستان ها 

بیشـتر واقع گرایانه انـد. نمی دانم چقدر 

عمد داشته ام، ولی به هرحال داستان هایی 

هسـتند کـه از انسـان و زندگـی و فضـای 

امـروز صحبـت می کنند و این مسـائل در 

بسـتر واقعیـت شـکل می گیرنـد. ببینید، 

خیلـی از مسـائلی کـه در داسـتان های 

کتـاب رخ می دهـد ذهنـی اسـت، امـا 

ذهنیاتی برخاسـته از مشاهدات بیرونی 

نظـرم  و معضـلات واقعـی پیرامونـی. به 

بـرای نمایش آنچـه در درون و ذهن آدمی 

می گـذرد، به طبـع بایـد بسـتری واقعـی 

وجود داشـته باشـد که در ذهـن خواننده 

باورپذیر باشـد. داسـتان های من بیشتر 

بسـتر واقع گرایانـه دارند، به دلیـل اینکه 

در دنیـای امـروز می گذرنـد و بـه انسـان 

مدرنی اشاره می کنند که دست وپایش در 

واقعیت امروز بسـته اسـت و تلاش و تکاپو 

می کنـد کـه بتواند نفـس بکشـد و زندگی 

کنـد و بـه حیاتـش ادامه دهد.

  مثل بیشتر بانوان نویسنده، شــما هم مسائل زنان را در
آثارتان بازتاب می دهید: دخترانی که حسرت پیوندی متعارف 
با پیرامون به دلشــان مانده اســت، زن هایی که همســر یا 
خانواده شان چنان که باید درکشان نمی کنند، آدم هایی روبه رو 
با بحران میان سالی؛ این امر به دغدغه هایتان به عنوان یک زن 
برمی گردد یا به این دلیل است که چنین آدم هایی را بیشتر و 

بهتر می شناسید؟
مـن به عنـوان یـک نویسـنده زن، به طبـع بـا مسـائل 

زنـان بیشـتر آشـنا هسـتم و طبیعـی اسـت کـه چیـزی 

شناسـد و بهـتر تجربـه کـرده  را کـه آدم بهـتر می 

اسـت، حس هـا، فضاهـا، موضوعـات و سـوژه ها، بهتر 

بودنـم دنیـای  توانـد بپرورانـد. بـه اقتضـای زن  می 

زنانـه را بهـتر می شناسـم و خـودآگاه یـا ناخـودآگاه، 

بیشـتر شـخصیت های داسـتان هایم زنـان هسـتند. 

در پـاره ای مـوارد، مردهـا هـم هسـتند اگرچـه ممکن 

اسـت شـخصیت اصلـی نباشـند. تـا جایی کـه تجارب 

مـن اجـازه می دهـد، سـعی می کنـم شـخصیت هایی 

را کـه می شناسـم یـا می توانـم بسازمشـان، ازجملـه 

مـرد و زن، وارد حیطـه داسـتان کنـم. تلاشـم بـر ایـن 

اسـت که نـگاه مـن نگاهـی انسـانی و فـارغ از تمایزها 

هـای جنسـیتی باشـد. بیشـتر می کوشـم  و تفاوت 

نگاهـم بـه انسـان امـروز معطـوف باشـد تـا اینکه زن و 

مـرد را جدا کنم. انسـان امـروز در دنیای پر از مسـائل 

و درگیری هـای موجـود بایـد به نوعی بـه زندگی ادمه 

دهد؛ فرقی نمی کند مرد باشـد یا زن. طبیعی اسـت که 

باتوجه بـه قوانین کلی، این فشـار روی زن ها به نوعی 

بیشـتر اسـت، ولی بازهم تأکید می کنم بیشـتر تلاشم 

این بوده اسـت کـه به شـخصیت ها ورای جنسیتشـان 

نـگاه کنـم و شـخصیت هایی را که بیشـتر می شناسـم 

و بـا خواسـته ها و هویـت و شخصیتشـان بیشـتر آشـنا 

هسـتم، بیشـتر بسـازم و وارد داسـتان کنـم.

  خودتان وجه تمایز آثارتان را از آثار عموم نویسندگان زن
ایرانی چه می دانید؟

نمی دانـم. وظیفـه مـن نیسـت کـه ایـن وجـه تمایـز را 

بیـان کنـم و نظـر شـمای منتقـد بایـد گفتـه شـود. امـا 

آنچـه بیشـتر در داسـتان هایم برایـم اهمیـت دارد، در 

درجـه اول زبـان داسـتان اسـت؛ اینکـه سـعی کنیم از 

همـه امکانـات متعـددی کـه زبـان و نـثر در اختیـار مـا 

قـرار داده اسـت، اسـتفاده کنیـم. هـر کلمه شـخصیت 

مسـتقلی دارد و جـای آن در یـک عبـارت یـا جمله مهم 

اسـت و باید سـنجیده شـود که کلمه در کجا قرار گیرد تا 

بتوانـد مفهـوم مدنظر نویسـنده را منعکـس کند. برای 

رسـیدن به ایـن منظور، واقعـا باید تلاش کرد و شـاید به 

همیـن دلیل اسـت که مـن خیلـی کُنـد کار می کنم. هر 

شـغلی ابزاری دارد و ابـزار ما هم کلمه اسـت. بنابراین، 

بـرای دریافـت بهتریـن نتیجـه باید سـعی کنیم تـا آنجا 

کـه می توانیـم از ایـن ابـزار بـه بهتریـن نحـو اسـتفاده 

کنیـم. مسـئله بعـدی، خلـق سـوژه های جدیـد یـا بـه 

بیـان بهـتر، چگونه گفتن اسـت. همان طور کـه پیش از 

ایـن خیلی هـا گفته انـد، بـه واقـع همه چیز گفته شـده 

و حـالا دیگـر چگونـه گفـتن مهـم اسـت. همـه مسـائل 

انسانی و معضلات و درگیری های بیرونی و درونی، در 

فضـای ادبیـات به نوعی ارائه و گفته و داسـتانی شـده 

اسـت. اما امـروزه بـرای مـن چگونه گفتن یـا به عبارتی 

اسـتفاده از تکنیک هـا و فنونـی کـه کمـک می کند یک 

اثـر، یـک داسـتان، بیشـترین تأثیـر خـود را بگـذارد، 

بسـیار مهم اسـت. دراین بـاره، به طبـع انتخـاب زاویه 

دیـد و راوی و نـوع نـگاه او و نـوع روایـت و زمـان و مکان 

اهمیت پیـدا می کند؛ اینکه چگونه از این ها اسـتفاده 

کنیـم تا یـک داسـتان، آبزده و نـو جلـوه کنـد. البته من 

تلاشـم را کـرده ام، حـالا نمی دانـم تا چـه میزانـی این 

اتفاق در داسـتان ها افتاده اسـت و ایـن برمی گردد به 

نظـر و دریافت هـای متعـدد منتقـدان و خواننـدگان. 

بارها خواسـته ایم داسـتانی را بخوانیم، ولی در همان 

سـطور اول به دلیـل اینکـه در آن از زبـان و کلـمات 

به شـکل شـلخته و دم دسـتی و ابزاری اسـتفاده شـده 

اسـت، نتوانسـته ایم ادامـه دهیـم. فردی کـه در اولین 

ملاقـات ظاهر می شـود، پیش از هر چیز خـود را با نوع 

پوشـش یـا حرکت های بدن یا میمیـک صورت به جمع 

معرفـی می کنـد، ایـن اهمیـت ظاهـر قضیـه، اهمیـت 

همان نقشـی است که زبان در داسـتان به عهده دارد. 

هـم زبـان و هـم نقطـه ای کـه نویسـنده داسـتان را از 

آن آغـاز می کنـد، باعـث می شـود خواننده داسـتان را 

شروع کنـد و ادامه دهـد. همچنین خود سـوژه اهمیت 

دارد؛ اینکـه سـوژه کمتر اسـتفاده یا دیده شـده باشـد.

  یک ویژگی کار شــما خلق موقعیت هــای به یادماندنی
است که به ویژه بسیاری از نویســندگان جوان از این ضرورت 
غافل اند و درنتیجه، مخاطب خیلی زود داستان هایشــان را 
از یاد می برد. در مجموعه داســتان اخیرتان، به طور مشخص 
می تــوان از حمامی یاد کــرد که کف آن دهان بــاز می کند و 
فروکش می کند (سوءتفاهم) یا زنی که با وضعیتی نامناسب 
پشت در خانه اش گیر می افتد (گریز) یا دختری که به خدمت 
مردی با یک بیماری نادر و هیبتی آزاردهنده درمی آید (معمای 
مریم). این خصوصیت را آگاهانه در نوشــته های خود ایجاد 

می کنید یا امری غریزی است؟
عنـوان سـوژه  یـی را به  ها سـعی می کنـم موقعیت 

داسـتان پیـدا کنـم و بپرورانـم کـه به نوعی تازه تر باشـد 

و خواننـده بتوانـد بـا آن ارتبـاط برقـرار کنـد و از آن لذت 

بـبرد. موقعیت هایـی کـه شـاید همـه ما بـه آن فکـر کرده 

یـا درگیـرش شـده یـا آن را دیده ایـم. من تلاش کـرده ام 

طـوری بگویـم کـه در مخاطـب تأثیـر بیشـتری بگذارد. 

موقعیتـی کـه یـک زن پشـت در مانـده اسـت، می تواند 

بـرای یـک مرد هم اتفـاق بیفتـد و هردو در ایـن وضعیت 

معـذب می شـوند و اتفـاق برایشـان دردنـاک اسـت. 

حـالا ایـن فشـار بـرای زن، به دلیـل موقعیـت خاصـش 

در جامعـه، خیلـی بیشـتر اسـت چـون نـگاه جامعـه بـه 

زنـان به گونـه دیگری اسـت. در داسـتان مدنظـر، زن به 

درون می گریـزد وقتـی هیـچ پنـاه بیرونـی نـدارد. یـا در 

«معـمای مریـم»، دختری با مشـکلات روحی و جسـمی 

و بـا آرزوهـای بـزرگ موفـق می شـود به شـکلی بـه آن 

آرزوهـا دسـت پیـدا کنـد، اگرچـه ممکـن اسـت شـکل 

مطلوبی برای من و شـما نباشـد. این موقعیت ها ممکن 

اسـت ابتـدا به صـورت غریزی ایجاد شـده باشـد، اما در 

فرایند نوشـتن ها و بازنوشـتن ها به طبع بـه امر آگاهانه 

تبدیل می شـود و نویسـنده به صورت خـودآگاه آن را در 

داسـتان می پرورانـد.

 .از کتاب بعدی تان هم بگوييد
یـک مجموعه داسـتان در دسـت نـگارش دارم که در آن 

دارم سـعی می کنم روایت های تازه و شـیوه های روایی 

تـازه و سـوژه های نویـن داشـته باشـم. می خواهـم تـا 

اندازه ای با مجموعه قبلـی به لحاظ زبانی و نوع فضاها 

و نوع روایت ها فاصله داشـته باشـد. رمانـی هم دارم که 

بـه آن مشـغولم ولی هنـوز به جـای مطلوبی کـه مدنظرم 

هسـت، نرسیده ام.

و بیرونـی و به نوعی نمادی از انسـان های 

مـدرن امروزی انـد

مدرنـی کـه روابـط موجـود آن هـا را درگیـر 

کرده است.

 شــما علاقه خاصی به واقع گرایی دارید و
حتی وقتی آدم ها و راویان شما فضاهایی ذهنی 
را تجربــه می کنند، بازهم بســتر ماجرا واقعی 
است. این رئالیسم از چه نگاهی مایه می گیرد؟

سـؤال جالبی اسـت

بیشـتر واقع گرایانه انـد

عمد داشته ام

هسـتند کـه از انسـان و زندگـی و فضـای 

امـروز صحبـت می کنند و این مسـائل در 

بسـتر واقعیـت شـکل می گیرنـد

خیلـی از مسـائلی کـه در داسـتان های 

کتـاب رخ می دهـد ذهنـی اسـت

ذهنیاتی برخاسـته از مشاهدات بیرونی 

و معضـلات واقعـی پیرامونـی

بـرای نمایش آنچـه در درون و ذهن آدمی 

می گـذرد، به طبـع بایـد بسـتری واقعـی 

وجود داشـته باشـد که در ذهـن خواننده 

باورپذیر باشـد

بسـتر واقع گرایانـه دارند

در دنیـای امـروز می گذرنـد و بـه انسـان 

مدرنی اشاره می کنند که دست وپایش در 

واقعیت امروز بسـته اسـت و تلاش و تکاپو 

می کنـد کـه بتواند نفـس بکشـد و زندگی 

کنـد و بـه حیاتـش ادامه دهد
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